
از سه‌شنبه‌ها بیزار بودم. 
همیشه اتفاق نحسی می‌افتاد، هر 
چه بزرگ‌تر می‌شدم، اتفاق‌های 
نحس هم بزرگ‌تر بود. امتحان ریاضی سه‌شنبه‌ها 
دانشگاه،  ترم  آخر  امتحان  به  نرسیدن  می‌شد. 
بیزار  از سه‌شنبه‌ها  بزرگ،  می‌شد یک دعوای 

زنگ  تلفن  که  از سه‌شنبه‌ای  بودم، مخصوصا 
خورد و من نفهمیدم چگونه تا بیمارستان خودم 
را رساندم. راستی کسی هست که بیمارستان را 
دوست داشته باشد؟ بیمارستان به جای خودش، 
سالن شلوغ پلوغ بخش اورژانس را که همه نذر 
دارند تا با تنه‌ای تو را به گوشه پرت کنند، تونل 
اضطراب و وحشت با تخت‌هایی که از این طرف 
به آن طرف کشیده می‌شوند با ناله‌ای و ملحفه‌ای 
خونی، با سرم‌های آویزان به دست‌ها... اگر همه 
این صحنه‌ها را در خواب می‌دیدم صبح که می‌شد 
می‌گفتم کابوس دیده‌ام! اینجا کسی، کسی را دوست 
ندارد. خودش آن‌قدر درمانده است که اگر جانی 
برای دست‌هایش باقی مانده باشد فقط می‌تواند 

دست‌های خودش را بگیرد.

سه‌شنبه‌ها هنوز برای من همان نبض تند 
هفته است. تمام روز منتظرم تا بایستد یا تندتر 
بزند اما دکمه خورشید که می‌افتد سه‌شنبه 

خوب آغاز می‌شود. نمی‌دانم دقیقا 
چند هفته‌ای است اما ساعت به 10 که می‌رسد 
تلویزیون ناپرهیزی می‌کند و از میان آن همه 
امواج منفی داستان‌هایش »مجموعه پرستاران« 
را پخش می‌کند. مجموعه‌ای پرطرفدار که تمام 
قسمت‌هایش در بیمارستان می‌گذرد. در لابه‌لای 
دم مرگ و بازدم زندگی، هوای خون و مزه درد. 
این 45 دقیقه می‌گذرد و تلویزیون  اما وقتی 
خاموش می‌شود برای تو آن‌قدر جانی مانده که 
یک صفحه کتاب ورق بزنی یا به احوال‌پرسی از 
دوستی دست بر تلفن بری یا به یاد »درد« کسی 

بیفتی که امروز از کنارش بی‌نگاه گذشتی.

زیر  که  را  سایت‌ها  می‌افتد؟  اتفاقی  چه 
پیدا  معنا  برایتان  بیشتر  این سوال  و رو کنید 
می‌کند. نقدهایی که برای »پرستاران« نوشته‌اند، 
عکس‌هایی که از آنها در وبلا‌گ‌های فارسی 
گذاشته‌اند و همه آن چیزهایی که نشان می‌دهد 
»مردم« این مخاطبان صبور جعبه خالی 

این مجموعه را چه‌قدر 
دوست دارند!

چرا؟ سوال بی‌ربطی است. پرستاران مجموعه 
 »all saints« استرالیایی است که نام اصلی‌اش
ـ قدیسان- است و در حال حاضر نه تنها در 
ایران که در ایرلند، بلژیک و هند و... پخش 
می‌شود.  شاید برایتان جالب باشد که بدانید 
ضبط مجموعه پرستاران از سال 1998 آغاز 
شده و در 10 ژوئن 2008 هم چهارصدوسی 
استرالیا  تلویزیون  از  آن  قسمت  چهارمین  و 

پخش شده است. اولین و بدیهی‌ترین دلیلی 
که ناخودآگاه مخاطب تصادفی این مجموعه را 
به طرفداری پر و پا قرص تبدیل می‌کند فضای 
متفاوتی است که از بیمارستان به تصویر کشیده 
می‌شود. تصویری که حداقل برای ما ایرانی‌ها 
از همه آن اتفاق‌هایی که می‌افتد هزاران هزار 

کیلومتر فاصله دارد.

توضیح بیماری برای بیمار
قبل از هر چیز و غریب‌تر و تعجب‌برانگیزتر 
توضیحی است که به محض ورود بیمار – که 
گاه حتی در آستانه مرگ است- درباره اتفاقی 
که برایش افتاده و همه آ‌ن چیزهایی قرار است 
برای او انجام بگیرد، داده می‌شود، از داروهایی 

عمق  تا  گرفته  می‌شود  تزریق  او  بدن  به  که 
جراحات و همه آن چیزهایی که ما هیچ‌وقت 
از پزشک‌هایمان نشنیده‌ام مگر به اصرار و پرس 
و جوی خودمان آن هم در شرایط اورژانسی! 
چرا که هم ما عادت نکرده‌ایم به پرسش و 
هم پزشکان خود را موظف به توضیح درباره 
عملی که باید انجام بدهند، نمی‌دانند. شاید 
این اتفاق به صورت ساده‌اش بارها و بارها 
برای شما در مطب دندانپزشکی افتاده باشد 
که بخواهید بدانید چه کارهایی روی دندان 
شما با این وسایل عجیب و غریب در حال 

تمام  که  است  کاری  این  و  است؟!  افتادن 
اعضای مجموعه پرستاران از گروه امدادی در 
صحنه‌های اولیه حادثه گرفته تا دکتر متخصص 

انجام می‌دهند و آن هم نه در مقابل پرسش  
مقابل  بلکه در  آنها می‌شود  از  و سوالی که 
پرسش و سوالی که آنها خود را موظف به 
جواب دادنش می‌دانند حتی اگر بیمار نیمه 

جان از آنها سوالی هم نپرسیده باشد!
دیوارهای سفید، ملحفه‌های تمیز، پنجره‌ها 
و فضای سبزی که بیماران از میان آن می‌گذرند، 
نیمکت‌هایی که محلی است برای استراحت 
کوتاه »پرستاران« همه و همه تمام حس‌های 
زجرآور دیدن یک بیمارستان را از تو می‌گیرد 
حتی اگر در مقابل چشمت جوانی بمیرد، پایی 
دنیا  به  مرده کودکی  مادری  از  و  قطع شود 
آید. اما ساده‌تر از همه اینها، »پرستاران ما« یا 
استرالیایی »مهربان‌اند«. هنوز   »all saints«
مهربان‌اند، همدیگر را دوست دارند و دیگران 
را که بیمارند بیشتر دوست دارند. حداقل آن 
چه در فیلم می‌بینیم، این است »آنها« عادت 
نکرده‌اند به دردها، به بیماری و هر بیماری که از 
راه می‌رسد انگار اولین است که می‌بینند و اتفاقی 
که برایش افتاده بزرگ‌ترین اتفاق دنیا برای 

عزیزترین‌هایشان.
از سه‌شنبه‌ها 
از  بودم،  بیزار 

بیمارستان‌ها 
تنه‌ای  از  بیزارتر 
و  می‌زنند  که 
یک  بی‌خیال 
ببخشید رد می‌شوند. 
از  بیزارتر،  هم  باز 
حیاط خشک و خالی 
بیمارستان، از خستگی 
عادی  از  پرستارها، 
نگاه  در  دردها  بودن 
کشیدن  درد  از  پزشکان، 
چیزی  تنها  و  بودم  بیزار 
دوست  سه‌شنبه‌ها  از  که 
»پرستاران«  دارم  و  داشتم 
است آنها مهربان‌اند و به هیچ 
چیز عادت نکرده‌اند چیزی که از ما خیلی دور 

است!

چهره‌ها ورسانه‌ها30
می‌گوید: »جز توكل به خدا 
سرمايه‏اى در كار نيست/ هر 
كه را باشد توكل كار او دشوار 

نيست.«
ملقب به شاغلام است. متولد 
1332 در محله فخرآباد شیراز و معتقد که »با 
خدا باش و پادشاهی کن، بی‌خدا باش و هر 
چه خواهی کن«. با غلامحسین پیروانی که 
سال‌هاست در سطح اول فوتبال کشور برای 
خودش اسم و رسمی به هم زده و به تازگی 
هم مربی تیم ملی فوتبال امید شده و یک خط 
در میان حرف‌هایش شعرهایی است که به 
لهجه شیرازی می‌خواند، گفتگویی انجام دادیم 

درباره ورزش و سلامت که می‌خوانید.

: چه كسى ژن فوتبال را در شما 
كشف كرد؟

در مورد ژن فوتبال چیزی نمی‌دانم اما تمام 
كار  باستانى  پدرم  بودند.  ورزشى  خانواده‏ام 
مك‏ىرد. پسرعمه‏ام كشتى م‏ىگرفت. برادر بزرگم 
ورزشكار بود. می‌شود گفت در محله‌مان همه 
ورزشكار بودند و در سطح شيراز مطرح. ما هم 

طبعا كشيده شديم به ورزش و فوتبال.
: با همه این احوال مشوقی هم در 

زمینه ورزش داشتید؟ 
مادرم. واقعا خیلی زحمت من را کشید. ما يازده 
نفر بوديم. هشت برادر و سه خواهر. در زندگى 
كنونى بزرگ كردن دو تا بچه سخت است اما 
ما يازده خواهر و برادر طورى تربيت شديم كه 
سالم باشيم و با ايمان. مادر همیشه مشوقم بود 

که ورزش کنم و به بهترین مدارج برسم.
: با این قد و قامت چه‌طور شد به   

فوتبال كشيده شديد؟
من از سال 51 در دبيرستان حاج‏قوام شيراز هم 
فوتبال بازى مك‏ىردم و هم كشتى م‏ىگرفتم. 
در وزن 75 يكلوگرم هر سال قهرمان كشتى 
فوتبال  به  كشتى  از  و  م‏ىشدم  آموزشگاه‏ها 
كشيده شدم. در فوتبال چون پشتكار و علاقه 

داشتم، پيشرفت كردم.
: در زمان بازيکنی، پيشنهادى هم   

از تيم‏هاى پايتخت داشتيد؟
سال 1354 جعفر كاشانى كه مدافع پرسپوليس 
بود از فوتبال خداحافظى كرد. مسيح مسيح‏نيا 
ىكي ديگر از دفاع‏هاى پرسپوليس بود كه رفت 
ابومسلم خراسان. من عضو تيم ملى جوانان 
بودم. در استاديوم داووديه تهران اردوى آمادگى 
با  ايرج سليمانى  داشتيم. همايون بهزادى و 

عبداللهى صحبت  الياس  و  قشقاىي  من، 
كردند كه برويم پرسپوليس. گفتند براى 

دو سال 40 هزار تومان م‏ىدهيم اما 
من نرفتم!

: یعنی این مبلغ کم بود؟
اصلا. با پدرم در ميان گذاشتم. به‏ 
پدرم گفتم پرسپوليس براى دو سال 
40 هزار تومان م‏ىدهد، در حالى 
كه برق براى 5 سال فقط 5 هزار 

تومان، پدرم گفت بيا اين چك 100 
هزارتومانى را بگير اما از شيراز نرو. 

آن حرف روى من خيلى اثر گذاشت و 
علیرغم تماس‏هاى زياد پرسپوليس‏ىها، 
قيد اين تيم را زدم و با توکل به خدا در 
شيراز ماندنى شدم. »جز توكل با خدا 
سرمايه‏اى در كار نيست، هر كه را باشد 

توكل كار او دشوار نيست.«
هم  مربی‌گری  کلاس   :

گذرانده‌اید؟

 افسانه 
حسن‌زاده

مربي‌گرى را در شيراز زير نظر آقاى نظام زارع 
آغاز كردم. بعدش مراحل مختلف را طى نمودم 
D آسيا، C آسيا، B آسيا و بعدش A آسيا. در 
كلاس مربيان خارجى هم بوده‏ام؛ بيلى بينگهام، 
دانه مولر، باب‏هافتون، ريچاردبيت، ونگلوش، 

كرامروهوست كريتين.
ممتاز  شاگرد  كلاس‌ها  اين  در   :

بوديد؟
ممتاز نه اما شاگرد ضعیفی هم نبودم.

: راست  است که می‌گویند مداحی 

میک‌نید؟
انتخاب كردم حسين، از غير تو  تو  »من راه 
اجتناب كردم حسين، ما را اگر از حساب پرواىي 
نيست، روى كرمت حساب كردم حسين«. از 
سال 1344 تاكنون مداحی اهل بیت را می‌کنم. 
خانواده پيروانى نزدكي به 83 سال است كه 
مراسم عزادارى را برپا مك‏ىند. خودم هم سی 
و چند سال می‌شود که به این راه کشیده شدم. 
درست به خاطر دارم از سال 45 در منزل ما 
م‏ىشد.  برپا  امام حسين)ع(  عزادارى  مراسم 
معمولا با نام اهل بیت آرامش پیدا می‌کنم و 
سعی می‌کنم مشکلات روحی ام را برطرف 
و  استرس  کردن  دور  راه‌های  از  یکی  کنم. 
اضطراب، داشتن روانی سالم و در نهایت دور 
کردن مسایل روحی برای من توکل به اهل 
بیت است. همیشه به فرزندان و شاگردانم هم 
توصیه می‌کنم که قبل از شروع مسابقه حتما 
به خدا و ائمه توکل کنند و معتقدم که دعا و 
راز و نیاز با خدا یکی از راه‌های داشتن روحیه 

سالم و خوب است.
: به سلامت جسمتان چه قدر اهمیت 

می‌دهید؟
خیلی زیاد. به اعتقاد من سلامتی نعمتی است 
که خداوند به ما داده و باید در حفظ آن کوشا 
باشیم. ورزش کردن یکی از راه‌های حفظ کردن 

شماره دویست‌وهفت  شنبه نوزده بهمن هشتادوهفت

ارایه  ارتباط ميان هنر و روان  بيشتر تحليل‌هايي كه در 
شده، در باره‌ روانك‌اوي آثار سينمايي‌ است و البته از لحاظ 
آماري نيز، اين رابطه افزون‌تر است. اين در حالي است كه 
تئاتر از همان آغاز پيدايش )500 سال قبل از ميلاد و در يونان 
باستان( شامل عناصر و يافته‌هايي بوده كه با روان‌شناسي پيوند 
يافته و در واقع مي‌توان گفت كه رابطه‌اي دوسويه در كار 
بوده است. محض نمونه مي‌توان به دو شخصيت كلاسكي 
به فرضيه‌هايي  بعدها  اشاره كرد كه  الكترا(  و  )ادُيپ  درام 

روان‌شناختي تبديل شدند. 
اساسا تئاتر به دليل رابطه‌ مستقيم ميان بازيگر و تماشاگر، 
همسويي رواني افزون‌تري را در مقايسه با ساير هنرها جلب 
ميك‌ند حتي مي‌توان مدعي بود كه نمايش به ياري قواعد مبتني 
بر روان‌شناسي شخصيت در نمايشنامه و بازيگر و تماشاگر 

است كه »صحنه« را در ذهن تماشاگر مي‌گستراند. 
به گفته‌ پيتربروك: »در گرماي رويايي تماشاگر و بازيگر 
است كه تجربه‌ رسيدن به »اوج« شكل مي‌گيرد.« اين اوج، 
بر نفَس تماشاگر استوار است كه از نظر بسياري هنرمندان 
تئاتر در حكم موهبتي‌ است و اين »نفس« همان روح و روان 

تماشاگر است كه با روح و روان بازيگر درمي‌آميزد. 

در واقع زندگي و شخصيت و احساسات ملموس، اهداف 
مشترك اثرگذاري تئاتر و روان‌شناسي قلمداد مي‌شوند. ساختار 
و قواعد نمايش به شكلي‌ است كه از منظر روانك‌اوي، مخاطب 
را صرفا كي بيننده نمي‌دانند و در واقع او كي كنش‌گر ا‌ست 
كه در تعامل با اجرا امكان بروز درونيات خود را دارد. به 
همين دليل است كه پالايش در تئاتر بيش از هنرهاي ديگر 
ميان  دينامكي  جريان  همين  دليل  به  و  است  تحقق  قابل 
اجراكنندگان و تماشاگران است كه نمايش‌درماني با بيشترين 

ميزان موفقيت در هنردرماني همراه بوده است.

در واقع تئاتر مي‌تواند با نيروي افزون‌تري به بخشي از 
پكيره‌ روح و »زندگي« تماشاگر تبديل شود و در همراهي 
با صحنه است كه انعكاس درونيات خود را دريافت ميك‌ند. 
چنين مشاركت عيني و كميابي كه تماشاگر با روح و روان خود 
به آن دست ميي‌ابد، باعث مي‌شود كه همه‌ آن چه در صحنه 

رخ مي‌دهد را به مثابه‌ شكلي از حقيقت 
بداند و طبعا تاثيرات رواني بيشتري در 

اين ميان مبادله مي‌شود.

دکتر مصطفی جلالی‌فخر
نمایش‌کاوی و روان‌کاوی

هنر، رسانه و سلامت

گپی باغلامحسین پیروانی
 از تیم ملی امید تا سلامت

چایی‌ام را 
تلخ می‌نوشم

سلامت است. داشتن تغذیه سالم، مراجعه کردن 
به موقع به پزشک، دوری کردن از مواد غذایی 
مضر و مواردی از این قبیل نیز در این زمینه 

بسیار مهم است.
: از تغذیه سالم گفتید. این نوع تغذیه 

برای شما چه چارچوبی دارد؟
من و خانواده‌ام سعی می‌کنیم همیشه از غذاهای 
سالم استفاده کنیم. میوه و سبزیجات تازه هر روز 
در برنامه غذایی ما جای دارد. شیر و لبنیات هم 
همین طور. در مورد پروتئین هم باید خدمتتان 
عرض کنم که همسرم هفته‌ای یک بار ماهی 
درست می‌کند و خوردن گوشت قرمز هم در 
برعکس خیلی  دارد.  رژیم غذایی‌مان وجود 
اهمیت  نان و غلات هم  به  ما  از خانواده‌ها 
می‌دهیم، ضمن اینکه با توجه به سن و سالی 
که دارم تا جایی که امکان دارد نمک و قند را 

از رژیم غذایی‌ام حذف کرده‌ام.
قند  و  نمک  اصلا  یعنی   :

نمی‌خورید؟
نه اینکه غذای کاملا بی‌نمک بخورم اما روی 
از همسرم می‌خواهم  نمی‌پاشم و  غذا نمک 
که موقع تهیه غذا کمتر نمک استفاده کند اما 
قند تقریبا حذف شده است. همیشه از ابتلا 
به دیابت واهمه داشتم. به همین خاطر عادت 
کردم که چای یا قهوه‌ام را تلخ بنوشم یا حداکثر 
از شیرینی‌های طبیعی مانند توت، کشمش یا 

خرما استفاده کنم.
: رابطه‌تان با روغن و غذاهای چرب 

چه طور است؟
است.  زیتون  روغن  من  علاقه  مورد  روغن 
را دوست  این روغن  هرچند همسرم خیلی 
ندارد. به همین خاطر معمولا غذاهایمان با روغن 
مایع درست می‌شود، البته گاهی روغن هسته 
بادام یا کنجد هم تهیه می‌کنیم اما غالبا روغن 
مصرفی ما روغن مایع است. روی هم رفته 
مراعات می‌کنم و سعی می‌کنم زیاد غذاهای 

چرب نخورم.
: حرف آخر؟

»سربلند‏ىگر بخواهى با همه كيرنگ باش/ قالى 
از صد رنگ بودن زير پا افتاده است.«

 از 10، 11 سالگى در فلكه فخرآباد شیراز که آن موقع كي 
زمين خاكى بود فوتبالم را شروع کردم. بعدش مراحل مختلف 
از نوجوانان، جوانان، اميد و بزرگسالان را پشت سرگذاشتم و 
در برق، ليگ قدس را هم تجربه كردم. سال 1347بودکه به تیم 
نوجوانان و بعد جوانان و اميد رفتم . از جوانان برق به تيم ملى 
جوانان رسيدم كه با آن تيم دو دوره قهرمان آسيا هم شديم. 
يادش به خير در مسابقات فوتبال جام بين‏المللى شيراز كه آن 
زمان بزرگ‌ترين جام ايران بود، در فينال كي گل به جوانان 
شوروى زديم. گل ما را بهتاش فريبا زد. من كاپيتان بودم و 
خدا كمك كرد كه بتوانيم تيم بزرگ شوروى را شكست بدهيم 

و این به خاطره‌ای زیبا برایم مبدل شد.

فوتبال از کجا آغاز شد؟

نگاهی به مجموعه پرطرفدار »پرستاران«

آنها همه را دوست دارند
 سارا 
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